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فرزاد تقی لر2، مهدی محمدزاده3، محمدحسین ناصربخت4

چکیده:
به  ملقب  سهروردی  ابوالفتوح  یحیی بن حبش بن امیرک  شهاب الدین  شیخ  عقل  سرخ  رساله ی 
»شیخ شهید«، فیلسوف نامدار قرن ششم ه.ق و بنیان گذار مکتب حکمی اشراق چه از منظر قالب 
و ساختار و منطق روایی و چه از منظر ارسطویی حاوی عناصر  قابل تأمل دراماتیک و ویژگی های 
نمایشی محرز است. ارزش مفاهیم، محتـوا و معنـای مستتر در این اثر می تواند  به واسطه ی حکمتی 
نویسندگان حوزه ی  و  اجراگران  اشراق گنجانده شده است، دست مایه ی  آن  ازسوی شیخ  که در 
نمایش و تئاتر گردد. این رساله با ظرفیت های نمایشی خود سفری  سِیروسلوک وار را ترسیم می کند 
از پی فردیت خویش و در راستای شناخت هستی،  به سوی حقیقتی متعالی رهنمون  را  که فرد 
می کند که روزگاری ظلمت بر آن پرده افکنده و  به شکل پنهان از چشم او دور بوده است. وجود 
عناصری همچون طرح و ستیز، شخصیت، گفت وگو، زمان و مکان نمایشی، بحران و آشفتگی و 
فاجعه و غیره که از منظر ارسطو اساس متن دراماتیک قلمداد می شوند، با علم به جهان بینی شرقی 
نهفته در عقل سرخ می توانند مورد ارزیابی قرار گیرند. مقاله ی پیش  رو با رویکردی تطبیقی و با اتکاء 
 ـتحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای، به تبیین جنبه های نمایشی  به روش تحقیق  توصیفی 
رساله ی عقل  سرخ البته  مبتنی بر آراء ارسطو در فن شعر می پردازد و این حکایت کهن ادبی را مورد 
سنجش و ارزیابی قرار می دهد تا از طریق مطالعه توصیفی و تطبیقی آن ظرفیت های نمایشی آن را 
-که گاه صرفاً در چهارچوب حکایتی کهن مورد مداقه قرار گرفته است- مورد تحلیل و واکاوی قرار 
دهد و  بدین طریق اثر مطروحه را با ورود به قلمرو درام، به مخاطبان  توأمان ادبیات کهن و ادبیات 

دراماتیک ارائه نماید.

واژگان کلیدی: ظرفیت های نمایشی، عقل  سرخ، سهروردی، نمایش، ارسطو، بوطیقا.

 ـکلامی( ادبیات عرفانی سده ی پنجم تا هفتم ایران با  تأکید بر عقل   1. این مقاله مستخرج از پایان نامه  دکتری آقای فرزاد تقی لر با عنوان »کاربست روایی ) تصویری 
سرخ سهروردی در نمایش ایرانی )نقالی و پرده خوانی(  مبتنی بر آراء »ژرار ژنت« در رشته ی هنر اسلامی دانشکده ی هنرهای صناعی، دانشگاه هنر اسلامی، به 

راهنمایی دکتر مهدی محمدزاده و دکتر محمدحسین ناصربخت است.
Email: ucna.tf@gmail.com .2. دانشجوی  دکتری هنرهای اسلامی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، تبریز، ایران
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واکاوی بوطیقایی
ظرفیت های نمایشی
عقل  سرخ سهروردی1
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1. درآمد
ادبیات کهن برای نمایش و تئاتر چه از منظر تعریف و 
نظرگاه های  از  و چه  روایی  منظر  از  ارسطویی، چه  ساختار 
مختلف همواره محلی برای  تأمل و تفحص اندیشمندان بوده 
است.  چراکه اگر سرچشمه و خاستگاه متون نمایشی را، به 
اعتقاد محققان،  داستان سرایی در نظر بگیریم، این خاستگاه 
می تواند با توجه به عناصر ادبی مشترک خود، ما بین ادبیات 
نمایشی و ادبیات داستانی ظرفیت هایی ویژ ه ای را در اختیار 
قرار دهد. ازاین رو به رغم تفاوت میان نمایش و تئاتر و با علم به 
وجود انگاره های فلسفی و حکمی در غرب و شرق که هرکدام 
است،  تأثیر  نهاده  خود  سرزمین  ادبیات  بر  عمیق   تأثیری 
شگرف ادبیات کهن بر متون نمایشی کنونی و ظرفیت های 
نمایشی نهفته در آن ها می تواند حتی در روزگار معاصر نیز 
مورد توجه قرار گرفته، کشف و بررسی شده و منجر به پدید 
آمدن متونی  بازآفرینی شده یا وفادار به متن اصلی اما نوآورانه 
به روی صحنه باشد. ظرفیت نمایشیْ چیدمان و استفاده از 
عناصـری اسـت کـه در بستری داسـتانی، امکـان بازنمـایی 
حکم  که  خواننده  برابر  در  را  انسانی  رفتارهای  و  حالات 
ایـن  مؤلفه ها که  فـراهم مـی کنـد.  را مـی یابـد،  تماشـاگر 
عموماً از منظر عناصر داستانی بررسی می شـوند، زمانی که 
پا را از توصیفات صرف فراتر نهاده  به سوی نشان دادن سوق 
می یابند، شامل ارزش های دراماتیک شده و رفتاری نمایشی 
به خود می گیرند. متونی چون عقل  سرخ سهروردی که از 
منظر خاستگاه ادبی و فلسفی یا حکمی خود، برای مردمان 
زیست  آن  در  که  کهنی  فرهنگ  سرزمین اش  به واسطه ی 
می تواند  و  می گیرد  قرار  توجه  مورد  کرده اند  بیش ازپیش 
برای غیرایرانی ها نیز دیباچه ای باشد برای آشنایی با نظرگاه 
و انگاره های اندیشمندان شرقی، چون سهروردی که  تأثیری 
ژرف بر حکمت و فلسفه نهاده اند. سهروردی در عقل  سرخ 
 به شکل استعاری، تمثیلی و رمزی به بیان داستانی می پردازد 
که در آن راوی به مدد قصه ، در پاسخ به  سؤال دوستی از 
دوستان خود بر می آید و سفری از  سیروسلوک خود را که در 
گذشته آغاز و از پرنده ای  به شکل انسان درآمده بیان می دارد. 
در این پژوهش بر آن هستیم تا ظرفیت های نمایشی موجود 
در عقل  سرخ را واکاوی کرده، از نظرگاه روایی و ارسطویی آن 

مورد بررسی قرار دهیم.

2. بیان مسئله
دارا  و  جامعیت  فارسی  به دلیل  ادبیات  متون کلاسیک 
بودن ظرفیت های عمیق و رمزگون معرفتی و هنری خود، 
جدای از هدف اصلی نویسندگان این آثار که پیشتر در آن به 

طرح اندیشه ها و معارف و حکمت معطوف بوده اند، از منظر 
شکل و ساختار، هرگز تماماً از ویژگی های نمایشی و دراماتیک 
نیز به دور نبوده اند. ویژگی هایی که جاودانگی و ماندگاری 
آن ها را  نه تنها در گونه ی خود که در گونه های نمایشی نیز 
می تواند متضمن باشد. شیخ اشراق به عنوان یکی از متفکرین 
اندیشه های  بیان معارف و  برای  عرصه ی فلسفه و حکمت، 
 ـتمثیلی ارزشمندی را به  عرفانی )حکمت اشراق(، آثار  روایی 
زبان فارسی به رشته ی تحریر درآورده است. در طول پژوهش 
به این پرسش پاسخ داده می شود که زمینه ها و شاخصه های 
ظرفیت های  و  است  کدام  کهن  رساله ی  این  در  نمایشی 
نمایشی آن، به نسبت عناصر درام و بوطیقای ارسطو چگونه 
قابل ارزیابی است. می توان گفت عناصر نمایشی و شگردهای 
اخلاق  و  ارزش ها  بیان  از  جدای  استفاده شده،  داستانی 
حکمی آن، توانسته است با برجسته کردن انواع کشمکش ها 
را  ادبی  این گونه ی  معمول  و ساختار  تعلیق، شکل  ایجاد  و 
پشت سر گذارده و ظرفیت نمایشی  قابل توجهی را برای خود 
ایجاد کند. گرچه انواع شخصیت های مثبت و منفی، قهرمان 
فارسی  به شکل  ادبیات  کهن  تاریخی  آثار  در  ضدقهرمان  و 
ارسطویی آن و تماماً منطبق بر ساختار درام از منظر غربی 
انواع کشمکش ها، ترکیب  پیش نمی رود، اما وجود تعلیق و 
آن با سایر عناصر، شکل و محتوا، توان متمایزی را برای عقل 
 سرخ ایجاد کرده که منجر به خلق ظرفیت ها و موقعیت های 
نمایشی متعددی شده است. ارسطو اثر نمایشی را به شش 
عنصر اولیه، میتوس یا موتوس1 )طرح(، اتوس2 )شخصیت 
یا زبان(، ملوپوئیا5  یا منش(، دیانویا3 )فکر(، لگزیس4 )کلام 
کرده  تقسیم بندی  نمایش(  )منظر  اوپسیس6  و  )موسیقی( 
با توجه به این مهم که از منظر ارسطو طرح، شکل  است. 
یا سازمان کلی اثر نمایشی محسوب شده، مهمترین عنصر 
و جوهر نمایشنامه نیز است.  تأکید ارسطو بر طرحی است 
که می بایست شامل شروع، میانه و پایان باشد. این اجزای 
از  چراکه  می آید  حساب  به  ارسطویی  قانون  خود  سه گانه 
دیدگاه او نمایشنامه ای  خوش ساخت قلمداد می شود که آغازِ 
آن، به حرکتی شکل می دهد که به میانه منجر شده و از میانه 
 به سوی پایان میل می کند.  بنابه  آنچه گفته شد، در این مقاله 
سعی می شود به برخی از این وجوه و ویژگی ها  اشاره  شده و 
وجود عناصر و ظرفیت های نمایشی در آن مورد بررسی قرار 
گیرد. با توجه به  اینکه تا عصر مشروطه هیچ گاه نمایشنامه، 
فارسی  ادبیات  در  آن  ارسطویی  تعریف  با  به دلایل مختلف، 
در  نمایشی  ظرفیت های  شناخت  و  بررسی  نگرفت،  شکل 
حکایت های کهنی چون عقل  سرخ می تواند از منظر تطبیقی 
منظور،  این  به  باشد.  اهمیت  حائز  نمایش  و  ادبیات  بین 
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ساختار و محتوای حکایت براساس مبانی ارسطویی، بررسی 
و نمونه های این هم خوانی از متن رساله ارائه می گردد.

3. پیشینه ی تحقیق
عقل  سرخ با این پرسش آغاز می شود که: »مرغان زبان 
یکدگر دانند؟«)سهروردی، 1:1387( اما بیش از جواب این 
تأثیر  اهمیت می یابد.  است که  پاسخ  به  راه رسیدن  سؤال، 
تقدیر، هبوط و فراموشی معانی، بهانه ای برای نویسنده است 
مختلف،  بندهای  در  گرفتاری  و  دنیوی  حیات  شرح  با  تا 
درآورد.  نگارش  به  رمزآلود  روایتی  در  را  خود  داستان 
در»صحرا«  است  سالک  دیدار  حکایت  رساله  اصلی  متن 
در  سالک  سرخ گون.  محاسن  و  روی  با  جوان نما  پیری  با 
گفتمانی دیالکتیک وار که میان او و پیر شکل می گیرد در 
پی پاسخی است برای انبوهی از پرسش های خود که یکی 
می شوند.  پرسیده  پیر،  پاسخ های  دیگری  به سبب  از  پس 
یکدیگر  با  آن ها  نسبت  و  افلاک  و  عوالم  شرح  به  پاسخ ها 
می پردازند. جایگاه اصلی انسان و مسأله ی فراموشی در اثر 
هبوط، طرح امور فلکی، چون »درخت طوبی« و نسبت آن 
نقش »سیمرغ«  و  »زال«  ماجرای  از  روایتی  با »سیمرغ«، 
در داستان »رستم و اسفندیار«، بافتی را برای نمود حکمت 
اشراقی در پیوند با حکمت خسروانی و حکمت ایران باستان 
نمودار می سازد. در آخر، وظیفه ی سالک در شناخت عوالم 
از عالم  تزکیه و نحوه ی رهایی  قوا و  درنتیجه ی  و شناخت 
دنیا و نحوه ی »خضرشدن« و وصول به »چشمه ی حیات« 
تبیین می شود. پژوهش های بسیاری در زمینه ی تحلیل های 
ساختاری و روایی انجام پذیرفته است. پژوهش هایی با عنوان 
رمز و داستان های رمزی و کتاب شرح و  تأویل داستان های 
رمزی سهروردی اثر تقی پورنامداریان، چشم اندازهای معنوی 
تحلیل وبررسی  کربن،  هانری  اثر  ایرانی  اسلام  فلسفی  و 
رساله ی عقل  سرخ شیخ اشراق، نمود انسان شناسی اشراقی 
سهروردی در رساله های آواز پر جبرئیل، عقل  سرخ و مونس 
 العشاق اثر فروغ السادات رحیم پور و مجید طاوسی گنابادی 
و چندین مورد دیگر که بیان آن ها به سبب پژوهشی صرف 
در حوزه ی رمز خارج از چهارچوب این مقاله است. تاکنون 
اثر  این  بوطیقایی  و  نمایشی  عناصر  شناخت  زمینه ی  در 
براساس نگاه ارسطویی پژوهشی به نگارش درنیامده است و 
این مهم که عقل  سرخ واجد چنین عناصری بوده و می تواند 
محل  تأمل نمایشنامه نویسان و کارگردانان تئاتری قرار گیرد 
 بیش ازپیش نمود پیدا می کند. لازم به ذکر است که تنها دو 
داستان های  تلفیق  با  سرخ  عقل   از  اقتباسی  نمایشنامه ی 
شاهنامه و زندگی نامه ی خود سهروردی توسط جواد مجابی 

و سعید شاپوری نگاشته شده که می تواند در مقالات بعدی 
به طور تطبیقی موردتحلیل قرار گیرند.

4. روش تحقیق
 باتوجه به این مسئله که پژوهش حاضر  به لحاظ ماهوی 
آن  تحقیق در  است روش  کاربردی  و  به لحاظ هدف  کیفی 
از  بهره گیری  با  که  بود  خواهد   ـتحلیلی   به صورت  توصیفی 
از  استفاده  با  همچنین  و  کتابخانه ای  ابزار  و  اسناد  منابع، 
خواهد  صورت  مجازی  فضای  در  موجود  قابل استناد  منابع 
پذیرفت. همچنین روش  تجزیه وتحلیل  به شیوه ی استنتاجی 
رساله ی  محتوای  از  برآمده  یافته های  تحلیل  و  مبتنی بر 
عقل  سرخ و واکاوی عناصر نمایشی در آن براساس  مؤلفه ی 

مطروحه در بوطیقای ارسطو خواهد بود.

5.سهروردی
ابوالفتـح یحیـی بن حبش بـن امیرک، ملقب به شهاب الدین 
سهروردی معروف به شیخ اشراق در سال 549 هجری قمری 
در قریه ی سهرورد، در نزدیکی شهر زنجان در شمال غربی 
ایران، چشم به جهان گشود.  به گفته ی صاحب عیون الانباء 
فلسـفه،  فنون  در  جامع  حکمی،  علوم  در  روزگار  یگانه ی 
برجسـته در اصول فقه و دارای ذکاوت بسـیار و فصاحت در 
گفتار بود. اصولی او را، ادیب، شاعر و حکیم خوانده است و 
گزارش می کند که در عنفوان جوانی به مراغه نزد مجدالدین 
با فخر رازی،  و  جیلی، فقیه و اصولی و متکلم زمانه، رفت 
اندیشمند بزرگ روزگار خود و شاگرد دیگر جیلی،  همدرس 
از شاگردان محمدبن یحیی بن منصور  شد. مجدالدین جیلی 
نیشابوری است که وی نیز از شاگردان برجسته ی امام محمد 
را  به سوی  مراغه  سهروردی  بعد  چندی  است.  بوده  غزالی 
اصفهان ترک کرد. او بعدها به دیاربکر و شام )ترکیه و سوریه( 
سفر نمود و با مشایخ صوفیه و عالمان هر شهر دیدار کرد و 
در شهر ماردین ترکیه با فخرالدین ماردینی آشنایی یافت و 
در همین ایام بود که  بنابه قول ابن ابی اصیبعه، ماردینی- این 
فیلسوف مشایی- سهروردی را تیزهوش و زبان آور خواند و 
می هراسد از بی باکی او و مصلحت اندیشی اندکش که سبب 
هلاکتش شود. سـرانجام بـه حلب عزیمـت نمود و به بحث 
ملک  با  هجری  تاریخ 579  به  و  نشست  فقها  با  مناظره  و 
ظاهر، پسر صالح الدین ایوبی، دیدار نمود و مورد عنایت وی 
و سـهروردی  برگشـت  بعـد ورق  امـا چنـدی  قرار گرفت. 
محسـود  اهل ظاهر واقع شـد و بدگویی آنان از وی  روبه افزایش 
گذاشـت.  بدین ترتیب صلاح الدین در نامه ای خطاب به پسرش 
ملک ظاهر چنین نگاشت که از کشـتن شـهاب سهروردی 
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چاره نیست و ماندنش مایه ی تباهی اعتقاد مردم است. ملـک 
ظاهر شـیخ را در قلعه ی حلب حبس نمود و  به نحو نامعلومی 
به  در سال 587 هجری قمری در سن سی وهشت سالگی 
قتل رسید و »شیخ مقتول« لقب یافت. سهروردی مؤسس 
سنت فلسفه ی اشراقی در شرق جهان اسلام، در مکتب مشاء 
سینوی تحصیل کرده و از قرن ششم هجری به بعد، آثار او 
اسلام مورد  فلسفی در شرق جهان  از حوزه های  برخی  در 
مطالعه قرار می گرفت.  به سبب  آنکه  هیچ یک از آثارش به زبان 
در  ماند.  ناشناخته  غرب  در جهان  نشد، وی  ترجمه  لاتین 
میانه ی قرن بیستم میلادی، هانری کربن7 پیگیرانه کوشید تا 

نوشته های او را تصحیح و مطالعه کند.
سهروردی  آثار  فکری  وحدت  بر  ضمن  تأکید  کربن 

کتاب های او را به طورکلی به چهار گروه تقسیم می کند:
المقاومات،  التلویحات،  بزرگ:  عقیدتی  کتاب های   -1
خطوط  که  کتاب ها  این  حکمه الاشراق.  المطارحات، 
اصلی اندیشه های سهروردی در آن ها طرح شده به زبان 

عربی نوشته شده است.
الالواح العمادیه،  کوچک:  عقیدتی  کتاب های   -2
به طورکلی  کتاب ها  این  و...  هیاکل النور  بستان القلوب، 
دنبال می کند  را  اول  اصول کتاب های  و  همان خطوط 
و بعضی مکمل بعضی دیگر است. اختلاف آن ها با گروه 

اول در این است که پیوند اساسی در میان آن ها نیست.
سیمرغ،  صفیر  جبرئیل،  پر  آواز  رمزی:  رساله های   -3
عقل  سرخ، روزی با جماعت صوفیان و... این رساله ها نیز 
همان اصول عقاید کتاب های قبل را با زبان رمز و تمثیل 
بیان می کند و اغلب حاصل تجربه های ذوقی و عرفانی 

سهروردی اند.
و  دعاها  از  مجموعه ای  که  التقدیسات:  و  الواردات   -4
پراکنده است و  مناجات است که در نسخه های خطی 
در فهرست کتاب های شیخ به نام های مختلف آمده است 

)پورنامداریان، 48:1390(.

6. عقل  سرخ
عقل  سرخ پس از تحمیدیه ی کوتاه با  سؤال دوستی از 
دوستان راوی از او آغاز می گردد. »مرغان زبان یکدگر دانند؟« 
)سهروردی، 1:1387(. در پاسخ راوی شخصیت خود را که 
میان  پرنده، که در  بازِ  قالب یک  آفرینش اش در  ابتدای  به 
دیگر بازان بوده، تجسم می کند. دوست دوباره می پرسد: »تو 
را از کجا معلوم گشت؟«)سهروردی، 1:1387(. راوی پاسخ 
می دهد که آفریدگار در ابتدای آفرینش او را  به صورت پرنده ای 
آفریده بوده و او در آن ولایتی با دیگر پرندگان سخن می گفته 

سرانجام  دوست  است.  می فهمیده  نیز  را  دیگران  سخن  و 
می پرسد: »آنگه حال بدین مقام چگونه رسید؟«)سهروردی، 
وی  برای  تقدیر  دام  صیادان  قضاوقدر،  روزی   .)1:1387
می گسترانند و او گرفتار می آید. باز به اسارت درآمده، وطن، 
را فراموش کرده  بوده است  بر وی معلوم  هویت و هرآنچه 
به  قادر  بودند،  بسته  او  بر چشم  که  و  به سبب چشم بندی 
دیدن نبوده است. راوی ادامه می دهد: »آن گاه دو چشم مرا 
بستند و برایم ده نگهبان قرار دادند. سپس مرا در عالم تحیر 
بداشتند، چنان که آشیان خویش و آن ولایت و هرچه معلوم 
بود فراموش کردم و می پنداشتم که من پیوسته خود چنین 
بوده ام. پس از مدتی مقداری چشم هایم را باز کردند. سپس 
آرام آرام تمام چشم هایم را گشودند و جهان را به من نشان 
دادند و من همیشه آرزو داشتم که لحظه ای محافظان من 
از  رهایی  پی  در  پرنده  پرواز کنم.  بتوانم  و من  غافل شوند 
اسارات، از فرصت مغتنم غافل شدن موکلان بر او استفاده 
به صحرا  روی  لنگان  دارد،  بند  در  پای  که  کرده همچنان 
با  پیر  و  مواجه می شود  نورانی  و  پیری خردمند  با  می نهد. 
و  پیر  که  گفت  وی  می راند.  هفت گانه  عجایب  از  او سخن 
اولین فرزند آفرینش است و به وسیله ی کسی که من را اسیر 
گردانیده به چاه سیاه افتاده است و  ازآنجاکه نورانی است در 
برابر تاریکی این چاه سرخ می نماید. »گفتم ای پیر از کجا 
می آیی؟«)سهروردی، 4:1387(. پیر پاسخ داد: »گفت از پس 
نیز آن جایگه  تو  کوه قاف که مقام من آن جاست و آشیان 
بود اما تو فراموش کرده ای. گفتم این جایگه چه می کردی؟ 
عجایب ها  و  گردم  جهان  گرد  پیوسته  سیاحم  من  گفت 
بینم«)سهروردی، 4:1387(. پیر توضیح می دهد که سیاح 
است و از عجایب جهان هفت چیز دیده: »کوه قاف، گوهر 
تیغ  داوودی،  زره  کارگاه،  دوازده  طوبی،  درخت  شب افروز، 
این  از  بلارک و چشمه ی زندگانی«. راوی درباره ی هرکدام 
عجایب سؤال می کند و  دهد. پیر از داستان پرورش »زال« 
توسط »سیمرغ« و نبرد »اسفندیار و رستم« می گوید. پیر به 
شرح و حکایات خود ادامه می دهد. پس از توضیح درباره ی 
را  اسفندیار«  و  »رستم  و  »زال«  داستان  طوبی«،  »درخت 
آشیان  به  بازگشت  راه  سرانجام  می گوید،  و  می دهد  شرح 
اصلی، شست وشوی بدن در آب چشمه ی زندگی است. پس از 
نقل این ماجرا، دوستی که برایش این روایت را نقل کردم، مرا 
پیر و مراد خود قرار داده خواست که در خدمت من باشد. این 
آشنایی و سخن های پیر و  سؤال وجواب هایشان گذری است 
 سیر وسلوک وار از سرگذشت خود راوی که آن را برای دوست 
خود تعریف می کند. در پایان این دوست اوست که  متأثر از 
این داستان خود نیز در طلب اسارات بر می آید. »اینک مرا 
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بر فتراک بند که صیدی بد نیستم«)سهروردی، 17:1387(.
»در کل رساله ی عقل سرخ چند تجربه ی اصلی ظهور و 

بروز دارد:
ــ زندگی آزاد و خوش وخرم روح قبل از اسارت؛ 

ــ در دام افتادن روح در قفس تن؛ 
ــ فراموشی موطن اصلی و عادت کردن به اسارت تن؛ 

ــ هشیاری و کسب رهایی تدریجی؛ 
ــ جست جوی رهایی و آزادی؛ 

ــ گذر از امتحانات و مراحل دشوار  سیروسلوک؛ 
نورانی(«)پناهی،  )پیر  مقدس  امر  با  دیدار  و  ــ تشرف 

.)18:1396

داستان های8  با  نمایشی  ادبیات  عناصر  رابطه ی   .7
تمثیلی

داستانْ تصویری عینی از چشم انداز و برداشت نویسنده 
از زندگی، و بازتابی از فکر و اندیشه ی اوست. داستان اساس 
همه ی انواع ادبی را شامل می شود، چه روایی، چه نمایشی. 
همه ی  برای  خامی  ماده ی  است  ممکن  داستان  ازاین نظر 
داستان  به شیوه های  نقل  باشد.  داستانی  ادبیات  اشکال 
مختلف صورت می گیرد و این شیوه های مختلف را در اصطلاح 
»زاویه ی دید«9 می گویند. نویسنده از طریق همین شیوه های 
نقل، با داستان و خواننده یا بیننده رابطه برقرار می کند و از 
طریق همین رابطه است که مخاطب با خبر می شود، برای 
»شخصیت ها«10 در »صحنه ی«11 داستان، چه حوادثی اتفاق 
می افتد. نظم و ترتیب این حوادث بر عهده ی طرح است. طرحْ 
مواد و مصالح لازم را از داستان می گیرد و آن ها را براساس 
میانه  و  آغاز  آن  به  و  تنظیم می کند  رابطه ی  علت ومعلولی 
و پایان می دهد تا »مضمون و درون مایه«12 را مجسم کند. 
این ها  به همراه عوامل دیگر عناصر داستان را شامل می شوند. 
نویسندگان و شاعران در اغلب موارد داستان های تمثیلی را 
بستری مناسب جهت انتقال معانی و مفاهیم خود می دانند. 
توسط چهره ها  و عقاید عرفانی و سیاسی،  اخلاقی  مفاهیم 
و شخصیت های مثالی، اعمال و حوادث استعاری، و تصاویر 
خیالی در کنار هم قرار می گیرند تا  به صورت رمزی و نمادین 
ایرانْ  ادبیات کهن  تمثیلات  به مخاطبان منتقل شوند. در 
هسته ی  به عنوان  آن،  به  متعلق  نمایشی  عناصر  و  داستان 
مرکزی و محور اصلی، ضمن پیشبرد مقاصد نویسنده در واقع 
پل اصلی ارتباط میان تمثیل و ادبیات نمایشی است. داستانْ 
حکایت و قصه ای است که روایت را در تمثیل ساری وجاری 
می کند و اعمال و رفتار شخصیت ها را سازماندهی می کند. 
یک  در  را  به معنی اخص کلمه  خود  تجلی گاه  نمایشنامه13 

صرفاً  یونانی  در  نمایش  واژه ی  می یابد.  نمایشی14  اجرای 
 به معنای کنش است. نمایشْ کنشی تقلیدی است، کنشی 
برای تقلید و یا بازنمایی رفتار بشر. در  اینجا  تأکید و تکیه 
که  عنصری  است.  و  تعیین کننده  قاطع  سخت  کنش،  بر 
نمایش را نمایش می سازد دقیقاً بیرون و فراسوی واژه ها قرار 
دارد و کنش عملکردی است که اندیشه و مفهوم موردنظر 
»لازمه ی  اظهارنظر  می بخشد.  تحقق  را  اثر  پدیدآورنده ی 
و  استفاده  لازمه ی  نیز  )و  هنری  قالب  و  فرم  یک  پیرامون 
را  آن  و نقش  این است که سهم  آن(  از  مایه گرفتن کامل 
به طور اخص در مجموعه ی ابزار بیانی بشر و انتقال مفاهیم 
و نیز در شکل دادن به مفاهیم و اندیشه دریابیم.«)اسلین، 
17:1398(.  حال آنکه تمام متون ادبی لزوماً نمایشی نیستند، 
چراکه قواعد نمایشی بودن و روی صحنه رفتن را در خود 
ندارند، ازاین رو نویسندگان و اجراگران گاه دست به اقتباس 
زده و یا با تغییر ساختار به آن شکلی دراماتیک می دهند تا 
اثر موردنظر خود را پدید آورند. درام دربردارنده ی قواعدی 
است که درام نویس  به واسطه ی آن و با بهره گیری از عناصر و 
عوامل نمایشی چون طرح، ساختار، کاراکتر، کنش، دیالوگ 
گرفته،  پی  را  هدفی  تا  می زند  اثری  خلق  به  دست  و... 
شده اش،  خلق  نمایشی  جهان  در  را  نویسنده  جهان بینی 
به واسطه ی گروه اجرایی به روی صحنه ببرد. »ماهیت درام، 
 تأثیرات ادبی و عمیق آن و قابلیت مشاهده و شنیداری سه 
بعدی در عنصر درام، بی شک مسبب محدودیت هایی است 
او  فیزیکی  ظرفیت های  و  انسان  قابلیت های  در  ریشه  که 
دارند، به همین علت باید گفت که درام،  تحت تأثیر یک سری 
قانون و قاعده شکل می گیرد که از شکل های دیگر هنری 
متمایز است«)بولتون، 32:1395(. متون کهن که از دیرباز 
تا به امروز به یادگار میان نسل ها  دست به دست شده اند دارای 
ارزش های فلسفی، حکمی، معرفتی و اندیشمندانه ای هستند 
که می توانند برای هنر تئاتر نیز واجد اعتبار فراوانی باشند. 
برخی از این متون دارای ظرفیت هایی نمایشی هستند که 
در صورت واکاوی، می توانند در سبک های تئاتری مختلفی 
روی صحنه اجرا شوند. درام نویس  به واسطه ی عناصر درام، 
ابزارهایی در دست دارد که به طرح ذهنی خود از طریق این 
ابزار عینیت داده، و به کمک ساختاری قدرتمند، دست به 
خلق می زد. ظرفیت های نمایشی نیز مجموعه ای از همین 
ابزارها و عوامل و عناصر هستند که، چه از منظر ارسطویی و 
چه از منظر روایی، می توان رد آن ها را در متون بزرگانی چون 
سهروردی نیز یافت. در این میان عناصر و عوامل مهمی که 
در درام نقشی اساسی ایفا می کنند، در واکاوای ظرفیت های 

نمایشی عقل  سرخ دیده می شوند.
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8. سازماندهی متن نمایشی
تدوین و طبقه بندی عناصر درام، نخست توسط ارسطو 
زمان  گذشت  با  هرچند  صورت بندی  این  پذیرفت.  صورت 
برای  اساسی  و  بنیان  خود  اما  دید،  خود  به  را  تغییراتی 
و  ایستا  چون  مدور،  دیگری  ساختاری  اشکال  شکل گیری 
قلمداد  اهمیت  حائز  که  گشت.  آنچه  سبب  را   تک پرده ای 
چون  اصلی  عناصر  به کارگیری  نوع  در  تفاوت  می شود، 
که  است  سبک  و  ژانر،  درون مایه،  طرح، شخصیت پردازی، 
باعث ایجاد ساختارهای گونه گون می شود. ساختار در لغت 
 به معنی اسکلت و استخوان بندی است. ساختار، روند حرکتی 
و چگونگی پیشبرد داستان اسـت که در اصطلاح ادبیات به 
شیوه ی سازماندهی و مجموع روابط عناصر و اجزاء سازنده ی 

یک اثر ادبی با یکدیگر اطلاق می شود.
»متن نمایشی دارای نوعی سازماندهی است که در آن 
طرح.  و  کنش  فابل)قصه(،  است:  سطح  قابل تشخیص  سه 
 فابلیا قصه شامل مجموعه ی حوادثی است که داستان روایی 
را به وجود می آورد؛ کنش مربوط است به  آنچه که نمایشنامه 
ویژه ی  سلسله ی  به  طرح  و  می دهد،  نشان  صحنه  روی 

حوادث اطلاق می شود.«)پرونه، 46:1398(.
عموماً  لاتینی  ریشه ای  دارای  فابل  )قصه(:  فابل15   -1
خاستگاهی اساطیری دارد و ازاین رو خواننده یا بیننده ی اثر 
با آن آشناست. ارسطو می گوید: »قصه کنار هم چیدن اعمال 
 انجام یافته است... لسینگ می نویسد: »هر ابتکاری، که در 
آن شاعر بتواند نیت خاصی را بیان کند، قصه است. این واژه، 
نمایشنامه صورت می گیرد،  را که در جریان  توالی حوادثی 
نشان می دهد. قصه  به جای ارجاع به  آنچه که از حافظه ی 
جمعی وام گرفته شده است، به صورت ساختاری روایی در  
نشان  داستان  در  نظم وترتیب  را  نویسنده  ابتکار  و  می آید 
می دهد«)پرونه، 47:1398(. راوی در عقل  سرخ به بهانه ی 
این  می دهد.  شرح  را  خود  زندگی  روایت  به  سؤالی،  پاسخ 
 ـسهرودی ـ  نگارنده  ازسوی  نیت مندی خاصی  روایت حاوی 
است تا مرحله ای از حیات روحی و تجربیات درونی را آشکار 
سازد. اساساً در حکمت اشراقی مطرح  ازسوی وی  تأکید بر 
پایه ی مکاشفه، مشاهده و الهام است و این مهم را  درجهت 
تبیین مسائل فلسفی و هستی شناسانه اش پی می گیرد. در 
اصل رساله ی عقل  سرخ  به واسطه ی  چیدمان اعمال و توالی 
است  قصه وار  دارای خصوصیاتی  که  بیان می شود  حوادثی 
تا  بیان می دارد  را  چراکه چون حکایتی سلسله رویدادهایی 
پندی نهفته در دل قصه را در سرانجام خود برای خواننده 
انتها،  آشکار سازد. نظم وترتیبی که جنبه ی تعلیمی آن  در 

حقیقتی پنهان را به حقیقتی آشکار بدل می سازد.

2- کنش16: »کنش به عنوان یک جزء در درام یا طرح وجود 
ندارد. بلکه روح واحدی است که کل طرح یا درام را دربرگرفته 
است و از شکل خاص طرح است، که آن کنش در ذهن بیننده 
ظاهر می شود.  اینکه می گوییم کنش با طرح عجین شده و 
درهم آمیخته است، نه  به معنی جزیی از طرح بودن آن است، 
بلکه به عنوان روح قرارگرفته در کل طرح می باشد«)قادری، 
36:1391(. توالی رویدادها از طریق کنش  ارائه شده و کنش 
نمایش از تغییر موقعیت های پیاپی به  وجود می آید. »کنش 
شخصیت ها  به  مربوط  است  تغییراتی  مجموعه ی  از  عبارت 
زنجیره ی  منطق  با  مطابق  و  آغاز  اولیه،  موقعیتی  از  که 
می شود.«)پرونه،  ختم  نهایی  موقعیتی  به   علت ومعلولی 
50:1398(. دیدگاه ارسطو که معتقد بود درام بدون کنش 
ممکن نیست، سلسله موقعیت های  به هم پیوسته را به واسطه ی 
ترکیب نیروهای موجود در آن طرح ریزی می کند که  مبتنی بر 
ساختار  از  فوری  رویکردی  کنشی  »الگوی  است.  کنش 
عمیق کنش را ممکن می سازد. الگوی کنشی می کوشد در 
شکل روایی، وظایف ویژه ی کنش گرانی را که هم انتزاعی اند 
و هم کارکرد شخصیت دارند، مشخص کند. این الگو نوعی 
عکس برداری آنی را از نظام نیروهای حاضر ارائه می دهد که 
در طول یک لحظه شکلی ساختاری را ترسیم می کنند«)پرونه، 
50:1398(. راوی خود را در صورت یک بازِ پرنده  به ابتدا و 
در آفرینش نخستین اش ترسیم می کند.  چنانکه کنشی در 
اصل خود، جز به آفریده شدن دیده نمی شود. تحرکی نیست 
 چراکه دیگر بازان و او کنار یکدیگر جمع اند و زبان یکدیگر 
دانند. نقطه ی آغازین کنش اصلی اما بلافاصله ازسوی راوی 
کنشی  است.  آمده  گرفتار  صیادان  دام  در  می شود.  مطرح 
اساسی شکل می گیرد که در پی آن پرنده به فکر رهایی خود 
از اسارتی برمی آید که بر وی تحمیل گشته است. این عامل 
خارجی سبب تحرک قهرمان )باز پرنده ( می شود تا  اینکه او 
هماره در پی موقعیتی است تا بتواند از چنگال موکلان بگریزد. 
شرایط بر وی سخت و سخت تر می گردد. »هر دو چشم من 
بردوختند و چهار بند مخالف بر من نهادند و ده کس را بر 
من موکل کردند.«)سهروردی، 2:1387(. هرچند تمام  آنچه 
سهروردی بیان می دارد به گونه ای از زبان استعاری و رمزگون 
او برآمده است، و تمام این رموز نهفته، چون ده کس که اشاره 
به پنج حس ظاهری و پنج حس باطنی دارد، که در جای جای 
اثر مورد استفاده قرار گرفته است، تماماً کنشمند به شمار 
می آید. چرا که قهرمان داستان را در سلسه رویدادها به تحرک 
وامی دارد. کنش اصلی رهایی از اسارت در ابتدا، کنشی دیگر 
را پدید می آورد. این کنش ها و تحرکات قهرمان در واکنش به 
آن، به بیابانی ختم می شود که سبب آشنایی با پیری را موجب 
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شده است که از حقایقی پنهان پرده برمی دارد. وجود چنین 
حقایق و اشاراتی رمزگون به عجایب هفت گانه، خود مسبب 
کنش بعدی است. کنشی متفاوت در صورت اما در بطن خود 
یگانه. راوی  که از اسارتی رهایی یافته است، به اسارتی دیگر 
پی می برد. حال کنش، فهم آن معرفت و معنا و حقیقتی است 
که در سخنان پیر نهفته است. پیر اما راهی را ترسیم می کند 
که گذر از آن نیازمند مسلح شدن به سلاح حقیقت است. کار 
به گمان راوی سهل است اما هرچه جلوتر می رود دشواری ها 
ازسوی قهرمان  بیش ازپیش عیان می شود. کنشْ شکل گرفته 
و لزوم تحرک برای رسیدن به  آنچه حقیقت است، راوی را در 
گاهی دست به  مسیری قرار می دهد که نیازمند آن است تا با آ
عمل بزند. این حرکت و کنشمندی در اصل آموختن را با خود 
همراه می سازد. ظهور و سقوط و مجدداً ظهور و نائل آمدن بر 
تاریکی جهل همان کنش اصلی، یعنی رهایی از اسارت جهل و 

بازنمایی تجربه ای عرفانی است.
به  »میتوس«18،  یونانی  به  یا  »طرح  طرح17:    -3
نخستین بار  برای  »پلان«19  فرانسه  به  و  »پلات«  انگلیسی 
به  گوناگونی  معناهای  و  شد  مطرح  ارسطو  پوئتیک  در 
خود گرفت. به طور کلی طرح، آرایشی است که نویسنده به 
رویدادهای نمایشنامه می دهد، تا به نتیجه ی دلخواه برسد. از 
منظر ارسطویی طرح، ساختمان جامع یک نمایشنامه است 

که آغاز، میانه و پایان دارد.

3-1 آغاز: آغاز یک درامْ محل، موقعیت، کاراکتر و سطح 
واقعیت یا امکان ها و احتمالات را تعیین می کند. آغاز یک درام 
اطلاعات کمی و لازم درباره ی حوادث قبلی، هویت کاراکتر 
و وضعیت حاضر را تبیین می کند. آغاز عقل  سرخ، راوی را 
انسانی ترسیم می کند که در زمان حال، روایت کننده ی قصه 
است. نقبی به گذشته برای بیان سرگذشتی که تا به اکنونِ 
راوی سپری شده است. این آغاز به اختصار و در حد لزومی 
شرقی،  نگاه  به  آمیخته  شده،  قائل  برایش  سهروردی  که 
خود را پایبند به توصیفات دقیق کاراکتر و موقعیت و سطح 
واقعیت نمی بیند و بالعکس از انتزاعی ترین و استعاری ترین 
شکل ممکن بهره می گیرد. چرا که  آنچه در این نگاه اهمیت 
می یابد چرایی و چگونگی سرگذشتی است که نقطه ی عزیمت 
آن، سفری عرفانی از ابتدای آفرینش است. در نگاه شرقی 
به  بی پایان  این جهان  از  کوچکی  که جزء  انسانی  شناخت 
شمار می آید وابسته به شناخت مطلق هستی است. بنابراین 
 آنچه طبیعتاً در این انگاره دارای اهمیت است جوهر هستی 
است و هرچه جز این، اموری ظاهری و مجازی تلقی می شود. 
شخصیت هایی  دربردارنده ی  استعاری  عقل  سرخ  به شکل 

چون راوی و پیر و دوست و صیادان و موکلان، در موقعیتی 
فراواقعی برای بازیافتن معنای وجودی خود که می تواند به 
راوی و در شکل استعاری به تمامیت هر فرد در این جهان 

تکثر یابد، تصویر می شود.
سلسله  یک  از  متشکل  درام  میانه  میانه:   2-3
پیچیدگی هاست. پیچیدگی عنصری از عناصر درام است که 
 ـو  به تغییر جهت عمل منجر می شود. پیچیدگی ممکن است 
 ـاز کشف اطلاعاتی تازه، تقابل غیرمنتظره ی بعضی  می تواند 
از کاراکترها و... سرچشمه بگیرد. پیچیدگی حالت تعلیق و 
انتظار را در تماشاگر به  وجود می آورد.  کشف وشهودی که 
راوی در سلسله رویدادهای عقل  سرخ از ابتدا و در اوج خود، 
در میانه، با آن روبه روست و درنتیجه ی تقابل او با نخستین 
اسارت و در پی آن رهایی و سپس تقابلی دیگر آن هم  به علت 
طرح  آن  علت  می کند.  تقویت  را  پیچیدگی ها  پیر،  ورود 
خود  فردیت  در  که  هرکدام  است  مسائلی  از  انبوهی  شدن 
علامت  سؤال بزرگی را سبب می شوند که کنجکاوی راوی 
را برانگیخته است. او در پی یافتن پاسخ  سؤالات دیگری را 
مطرح می کند و یا با پاسخ های سطحی خود پیر را به واکنش 
وادار می کند. این تقابل تعلیق را سبب می گردد و خواننده  

راوی را همراهی می کند تا به مانند او بتواند پاسخ را دریابد.
راه حل  و  نتیجه گیری  به  درام  پایان  در  پایان:   3-3
پایان بسط  تا  اوج  از  این فصل معمولًا  نهایی می رسیم، که 
را  درام  انجام  باید  این قسمت گره گشایی  در  پیدا می کند. 
به معنای کامل عهده دار شود. یک درام باید واحد کاملی باشد 
که به طور روشن از آغاز  به طرف میانه و پایان برود)قادری، 
1391(. گره افکنی های پی درپی از آغاز تا به میانه در انتها، 
می شود.  گره گشایی  سهروردی  ازسوی  اصلی  کلید  یک  با 
»گفتم راه از کدام جانبست؟ گفت از هر طرف که روی، اگر 
راه روی راه بری. گفتم نشان ظلمت چیست؟ گفت سیاهی 
و تو در ظلماتی، اما تو نمی دانی، آن کس که این راه رود چون 
خود را در تاریکی بیند، بداند پیش از آن هم در تاریکی بوده 
است و هرگز روشنایی بچشم ندیده. پس اولین قدم راه روان 
این است و از این جا ممکن بود که ترقی کند.«)سهروردی، 
نیز  را  »دوست«  وجود  گره گشایی  این   .)16 -15 :1387
به گونه ای دیگر در پایان آشکار می سازد. »دوست« متأثر از 
سرگذشتی که شنیده، خود را صیدی در برابر صیادان توصیف 

می کند تا خود او نیز سفری چنین عرفانی را تجربه کند.

9. ستیز20 
ستیز یا کشمکش را در ساده ترین شکل خود، به تقابل 
به  مهمی  عناصر  از  دیگر  یکی  و  گویند  درام  در  عنصر  دو 
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شمار می آید که در طرح ارائه می شود. ستیز دراماتیک کاملًا 
گاهانه وقوع می یابد. در هر صحنه نیز، در راستای جهتی  آ
انگیزه  که  را  آن  مبداء  تا  و مشخصی جریان می یابد  معین 
است به هدفش پیوند دهد. با پیوستن این اهداف به هم و 
یا به عبارتی با پیوستن صحنه های مختلف یک نمایشنامه به 
یکدیگر، ستیز به مجموعه ی اندام واره ی درام جهت می دهد. 
و  کرده  توجیه  نمایش  کل  در  را  صحنه  هر  وجودی  علت 
به  رسیدن  نمایشنامه  برای  که  مفهومی  و  معنی  در نهایت، 
آن نوشته شده است را آشکار می سازد. ستیز به سه گونه ی 
اساسی »ستیز آدمی با آدمی«21، »ستیز آدمی با خویش«22 
و »ستیز آدمی با نیروهای خارجی« تقسیم می شود که مورد 
سوم خود به سه گونه ی »ستیز آدمی با طبیعت«23، »ستیز 
تقسیم بندی  تقدیر«25  با  آدمی  »ستیز  جامعه«24،  با  آدمی 
می شود. ستیز پایه ریزی شده در عقل  سرخ نزدیکی عمیقی با 
»ستیز آدمی با تقدیر« و به تبع آن »ستیز آدمی با خویشتن« 
برای  که  تقدیری  و  آفرینش  به واسطه ی  که  ستیزی  دارد. 
راوی رقم خورده است منجر به شناختی می شود که چیزی 
جز کاوش درونی خود فرد و رهایی  از امیال دنیایی که در 
آن زیست می کند، نیست. صیادان به  قضاوقدر دامی را رقم 
زده اند که از جانب پروردگار تقدیری را موجب شده است تا 
در میان آزمون و خطاهای گوناگون، فردیت راوی دست به 
عمل زده، به کنکاش جهان هستی پرداخته تا او را  به سوی 
تقدیر«  به سبب  با  از »ستیز  بنابراین ستیز  حقیقت کشاند. 
رهایی از چنگ صیادان کمی فاصله گرفته و به »ستیز آدمی 
با خویشتن« نزدیک می شود و در نقطه ای که راوی با حقایق 
بسیاری آشنایی می یابد به اوج خود نزدیک می شود. »ستیز 
با  »ستیز  راستای  در  کاملًا  البته  عقل  سرخ  در  تقدیر«  با 
خویشتن« است. چراکه هرچند  تأمل در خود و  کشف وشهود 
تقدیر  می شود،  قلمداد  به خودشناسی  علم  و  میل  نیازمند 
ازسوی خداوند چون  زندگی  تا  می آورد  فراهم  را  موجباتی 
سفری، عامل تعیین کننده ای در این شناخت را پی ریزی کند. 

جز به این سفر گویی شناخت نیز ممکن نخواهد شد.
»از منظری دیگر و به تعبیر ماهوی نیز می توان ستیز را 
به گونه هایی تقسیم بندی کرد. از این منظر ستیز به چهارگونه 
تقسیم می شود که عبارتند از: 1- ستیز ساکن26 2- ستیز 
با جهش27 3- ستیز تصاعدی28 4- ستیز پیش بینی شده29 
«)قادری، 47:1391(. ستیز حاکم بر عقل  سرخ »تصاعدی« 
پیش می رود. هرچند گاه ممکن است ستیز با جهش را نیز 
در آن ببینم. اما راوی در هر لحظه از  پیشبرد داستان زندگی 
خود،  بیش ازپیش بر جهل اش علم می یابد. تا  آنکه خود را تهی 
این حرکت تصاعدی در مراتب  و در میان ظلمت می بیند. 

شناخت هستی از نگاه فلسفی شرق، اصلی قلمداد می شود 
که می بایست پله به پله پیش رود. تمام انگاره های فردی راوی 
و  به سبب  یافته  گاهی است عمق  ناآ از روی  یا  که سطحی 
انتزاعی بودن و درهم تنیدگی قصه های مختلف گنجانده شده 
»ستیز  می کند.  غیرقابل پیش بینی  را  آن  متن،  دل  در 
تصاعدی« تا  آنجا ادامه می یابد که راوی را  به ظلمتی که در 
گاه ساخته تا موجبات تحرک وی را برای  آن گرفتار است آ
کشف سبب گردد. هرچند دلیل حاکم بر »ستیز تصاعدی« 
استوار است و عقل  بر منطق رویدادها  نگاه درام غربی  در 
 سرخ به شکل انتزاعی و استعاری پیش می رود اما سلسله ی 
زنجیره ای وقایع برای رسیدن به آن شناخت و حقیقت، بر 
مبنای درک و شناخت هر مرحله از جهان هستی نسبت به 
مرحله ای پیش، پایه ریزی شده است. ازاین رو سهروردی در 
عقل  سرخ سلسله ی وقایعی را  به شکل »تصاعدی« برای نیل 

به هدفی معین تبیین کرده است.
10. ساختار30 

است...  ساخت  بر  مقدم  ذهنی  طرح  است  »بدیهی 
درام نویس باید به یک شکل دست یابد. شکل مفهومی وسیع تر 
از »ساختار« دارد. اما شکل هم به نوعی در حیطه ی ساختار 
وجود دارد)قادری، 15:1391(. ساختار در نمایشنامه شامل 
تشکیل یک  یکدیگر  کنار  در  که  جزءبه جزء  است  عناصری 
نمایشی،  در یک  کل منسجم را سبب می گردند. »ساختار 
نمایشنامه، شبکه ی  درهم پیچیده و  به هم پیوسته ای از کیفیاتی 
منتج از  فعل وانفعال متقابل پاره رویدادهای گوناگونی است که 
برای برقرار کردن ارتباطی معین با مخاطب،  به طرزی خاص 
در کنار یکدیگر قرار می گیرند و همچون اجزای یک جسم 
آلی، به رغم وظیفه ی جداگانه ای که از جهت ارائه ی اطلاعات 
و برقرار کردن ارتباط  مورد نظر بر عهده ی هریک از آن هاست، 
درعین حال، مفهوم واقع شدن معنای کامل هریک در گرو 
درک درست مفهوم سایر رویدادها، در زمینه ی دستیابی بر 
چیزی  آن ها  کل  از  است؛  چندان که  مورد نظر  کلی  مفهوم 
بیشتر  آن ها بسی  فرد فرد  از حاصل جمع  آید که  به دست 
»نقاط   .)161:1397 است.«)مکی،  دیگر  چیزی  حتی  و 
مشترکی که در ساختار ارسطویی یا ساختار » علت ومعلولی« 
» پیش درآمد«،  از  است  عبارت  دارند  توافق  آن  در  همه 
»ستیز«،  »گره افکنی«،  اکسپوزیسیون«31،   – »زمینه چینی 
»نتیجه«34  و  »گره گشایی«33  اوج«32،   ـپیچیدگی،  »بحران 

.«)قادری، 55:1391(.
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1-10. تعریف35 
معرفی  به  که  است  نمایش  شروع  از  قسمتی  »تعریف 
تبیین  و  اختلاف  مورد  موضوع  بازی،  عمده ی  اشخاص 
 حال وهوا و فضایی می پردازد که وقایع نمایشنامه در آن جریان 
خواهد یافت. تعریف تا حدودی معادل مقدمه در یک رساله 
است.« )مکی، 168:1397(. تعریف جزئی از نمایشنامه به 
داشته، هیچ گاه  آن جریان  در جای جای  حساب می آید که 
آن  روی  بر  اساساً  نمایشنامه  وقایع  چراکه  نمی شود  قطع 
جریان می یابد. تعریف می تواند به صورت های »مستقیم«36 یا 
»غیر مستقیم«37 و یا از طریق ایجاد موقعیت های استثنایی، 
طریق  از  یا  و  یکدیگر  به  اشخاص  معرفی  دیدارها،  تجدید 
تحریک اعصاب صورت پذیرد. سهروردی  به واسطه ی تعریف 
مستقیم )وجود راوی در متن( و سپس با بهره گیری از تعریف 
دوست  و  راوی  ) سؤال وجواب های  دیدار  تجدید  طریق  از 
خود و پیر(  به شکلی که راوی خاطراتی را از گذشته ی خود 
برای دوستش بیان می دارد اطلاعاتی را در اختیار مخاطب 
قرار می دهد. این اطلاعات منجر به آشنایی هرچه بیشتر با 
اشخاص بازی و موضوع مورد بررسی می شود. تعریف در عقل 
 سرخ از ابتدا متمرکز بر جریان اصلی و »طرح« بنا نهاده شده 
چرا که برای نویسنده اشخاص بازی در اولویت نیستند بلکه 
این گذر  سیروسلوک وار و رسیدن به آن معرفتی درونی است 
که مهم قلمداد می شود. این معرفت می تواند در هر فردی 
رخ داده و تکثر یابد. از این رو طرح بر شخصیت پیشی گرفته 

و تعریف نیز متمرکز بر آن است.

10-2. هماهنگی38/ آشفتگی39/ پیچیدگی40/ بحران41 
که  است  مختلف  عناصر  ترکیب  نتیجه ی  هماهنگی 
در  هماهنگی  سازد.  فراهم  را  هدف  به  رسیدن  موجبات 
یک متن نمایشی ترکیب اشخاص بازی به طریقی است که 
آشفتگی را سبب شده و براساس خصوصیات ویژه ی ایشان، 
هر لحظه بر این آشفتگی دامن زده شود. »در فرایند خلق 
 ـکه آن را بحران نهفته نیز می توان  آثار دراماتیک، آشفتگی 
 ـنقطه ای است که مسیر وقایع عادی را تغییر می دهد؛  گفت 
و  می زند  هم  بر  است  بوده  اوضاع  بر  حاکم  که  را  تعادلی 
 .)184:1397 می اندازد.«)مکی،  جدید  حوادثی  مسیر  در 
به  وادار  را  او  زده،  هم  بر  را  بازی  شخص  تعادل  آشفتگی 
بدین گونه  و  می کند.  آن  با  مقابله  و  راه حل  یک  ارائه ی 
را سبب می گردد.  تعادل  عوامل  برهم زننده ی  با  کشمکش 
به  نیل  درجهت  بازی  اشخاص  میان  دراماتیک  هماهنگی 
هدف، تضادهای درونی اشخاص را عیان ساخته و بحران را 
موجب می شود. ترکیب انسان، که  به شکلی تمثیلی و نمادین 

خود چون پرنده ی باز تولد یافته و اسیر گشته، او را  به سبب 
اسارتی که دارد از پرواز یا همان دستیابی به حقیقت منع 
می کند. این هماهنگی و ترکیب آن با عاملی که  پرواز را از 
 پرنده سلب و موجب محرومیتش  از آسمان می شود، آشفتگی 
را به بار می آورد. به تعبیر پیر رسیدن به چشمه ی زندگانی 
که در باطن فرد نهفته، معادل با فرا رفتن از هزارتوی کیهانی 
درونی  تضادهای  که  ازاین روست  است.  رهایی  سپس  و 
آشکارشده و بسط یافته، منجر به پیدایش بحرانی نهفته که 
پی  در  وقایع  است، می شود. مسیر  گاهی  ناآ و  غفلت  همانا 
جست وجو و کنکاش تغییر می کند. آشفتگی  پیش آمده تعادل 
را بر هم زده و تحرک ایجاد می کند. از تضادهای آشکارشده 
یک  بسامان  اندام واره ی  »در  می گیرد.  شکل  کشمکش، 
درام گره افکنی و گره گشایی های زیادی وجود دارد که یکی 
پس از دیگری در پی هم می آیند. هر گره افکنی در پی خود 
گره گشایی را دارد که سبب گره افکنی بعدی می باشد. پس 
جوهر اساسی هر »پیچیدگی« یک کشف و یا در حقیقت یک 
گره گشایی است«)قادری، 65:1391(. پیچیدگی عقل  سرخ 
هرچند  می یابد.  گسترش  مداوم  گره افکنی های  همین  در 
گره گشایی ها، نیز خود گره های دیگری را موجب می شوند. از 
ده کس موکل تا عجایب هفت گانه، از شرح »درخت طوبی« 
همه وهمه  »سیمرغ«  و  »اسفندیار«  و  »زال«  داستان  تا 
گره هایی را ایجاد می کنند که باید توسط راوی  به شکل درونی 
و  به سبب شناخت و فهم گره گشایی شوند. »من آن قسمتی 
از تراژدی را عقده )گره( اصطلاح می کنم که از اول تراژدی 
آغاز می شود و به آن قسمتی می رسد که منتهی می شود به 
تحول و نقل حال قهرمان داستان به سعادت یا شقاوت و آن 
قسمت از تراژدی را هم که از آغاز این نقل و تحول شروع 
می شود و تا پایان آن دوام دارد، گشایش و حل عقده اصطلاح 
می کنم«)ارسطو، 78:1353(. می توان چنین ترسیم کلی را 

برای این بخش در نظر گرفت:
احساس  و  پرنده  بازِ  صورت  در  آفرینش  حالت  ابتدا  در   .1

رهایی و در آشیان بودن.
مرا  و  تقدیر گسترانیدند...  دام  روزی صیادان  قضاوقدر   .2

اسیر گردانیدند.
3. از ولایتی که آشیان ما بود به ولایتی دیگر بردند.

من  بر  مخالف  بند  چهار  و  بردوختند  من  دو چشم  هر   .4
نهادند و ده کس بر من موکل کردند.

5. آنگه مرا در عالم تحیر بداشتند؛ چنان که آشیان خویش و 
آن ولایت و هرچه معلوم من بود، فراموش کردم و می پنداشتم 

که خود من پیوسته چنین بوده ام.
6. چون مدتی بر این برآمد قدری چشم من بازگشودند.



اتر
 تئ

می
 عل

مۀ
لنا

فص

30

34
 تا 

21
حۀ 

صف
 ▪

ت 
بخ

صر
ن نا

سی
دح

حم
، م

ده
دزا

حم
ی م

هد
، م

ی لر
 تق

زاد
 فر

▪ 
ی 

رد
رو

سه
خ 

سر
ل  

 عق
شی

مای
ی ن

ت ها
رفی

 ظ
یی

یقا
وط

ی ب
کاو

 وا
▪ 

14
02

ار 
 به

،9
2 

ارۀ
شم

7. عاقبت تمام چشم من باز کردند.
چهار  این  که  بود  هرگز  گویی  که  می گفتم  خود  با   .8
رهایی(. برای  )انتظار  بردارند  من  از  مختلف  بند 

9. تا بعداز مدتی روزی این موکلان را از خود غافل یافتم.
لنگان روی  بند  با  به گوشه ای فرو خزیدم و همچنان   .10

صحرا نهادم.
11. در آن صحرا شخصی را دیدم... محاسن و رنگ و روی او 

سرخ بود )دیدار با پیر(.
12. گفت وگو میان راوی و پیر و جایگاه اش.
13. پیر سخن از عجایب هفت گانه می راند.

14. گفتم نشان ظلمت چیست؟ گفت سیاهی و تو خود در 
ظلماتی، اما تو نمی دانی.

15. چشمه ی زندگانی و بازگشت.
16. دوستی که اولین  سؤال را پرسیده بود حال خود مرید 

او گشته است.

10-3. تعلیق42 
کرده  عمل  موفق  »تعریف«  در  بتواند  درام نویس  هرگاه 
و اطلاعات لازم را ارائه داده و در این راستا از دیگر عناصر 
 به درستی بهره ببرد، می تواند مخاطب خود را با خود همراه 
سازد. »اساس »تعلیق« را پیش بینی تشکیل می دهد. تردید 
ایجاد  هدف،  به  عدمرسیدن  یا  رسیدن  در  بیننده  دودلی  و 
ساده  بسیار  71:1391(.  سؤالی  )قادری،  می کند.«  تعلیق 
از سوی دوست راوی در همان ابتدا موجبات تعلیق را فراهم 
می سازد. پاسخ چیست؟ »مرغان زبان یکدگر دانند؟ گفتم: 
بلی دانند.«)سهروردی، 1:1387(. پاسخ مثبت خود بر تعلیق 
دامن می زند. این آغازی بر روایتی دیگر از زندگی راوی است. 
در ابتدای روایت با انسانی مواجهیم که نخست »باز« بوده که 
توسط صیادان به اسارت در می آید، هدف او در ابتدا رهایی از 
اسارت است. مخاطب با داستان همراه می شود تا به واسطه ی 
قهرمان  به عنوان  که  باز  پرنده ی  آیا  بداند  ایجاد شده  تعلیق 
داستان در دل این حادثه گرفتار آمده و در پی فرار است موفق 
می شود یا خیر. فرار پرنده به دل بیابان همراه است با آشنایی 
او با پیرمردی که هیچ شناختی از وی ندارد. این آشنایی و 
به دنبال آن، سخنان پیرمرد از عجایب هفت گانه و داستان های 
»رستم و اسفندیار« و »سیمرغ« و غیره، کنجکاوی راوی را 
برمی انگیزد که خود موجب پرسیدن  سؤالات پی درپی او از 
پیرمرد  می شود.  سؤال وجواب ها و انتظار مخاطب چون خود 
راوی برای گرفتن پاسخ و دلیل وجودی این روایت و سرانجام 
انسانی که در ابتدا باز آفریده شده، می تواند خواننده را  به دلیل 

تعلیق ایجاد شده و در پی کشف و پاسخ با متن همراه سازد.

4-10. فاجعه43 
شخص  که  لحظه ای  است؛  بحران  اوج  نقطه ی  »فاجعه 
بازی محوری، پس از یک سلسله کشمکش با عوامل مختلف 
نمایش  حوادث  دل  در  فراوان  از  پیچ وخم هایی  گذشتن  و 
که  به مثابه ی کوهی از موانع در مقابلش قد برافراشته اند، هر 
لحظه با پیچشی زیگزاگ وار،  به سطحی بالاتر صعود می کند و 
در نهایت، در نقطه ی اوج، در قله ی آن کوه، تغییر جهت می دهد 
و از سربالایی به سرازیری می افتد«)مکی، 239:1397(. عقل 
 سرخ روایتی است رمزآلود که راوی را از طریق اسارت و سلسله 
کشمکش هایی که بر سر راه او قرار می دهد،  به سوی قله ای 
تا به نوعی موجبات هوشیاری تدریجی اش را  هدایت می کند 
فراهم آورد. این هوشیاری تدریجی چیزی جز درک حقیقت 
موجود در زندگی نیست. درک همین حقیقت از سوی راوی 
فاجعه را پدیدار می کند. در اندیشه ی شرقی مستتر در عقل  
گاهی و حقیقت درکی را موجب می شود که ظلمت  سرخ، آ
پنهان را پدیدار می کند. علم به آن درک، غفلت راوی را عیان 
گاهی  به شکل فاجعه باری بر  کرده و این خود دردی است که آ

او ارزانی می دارد.

10-5. نتیجه44 
باید  می آید،  بر  آن  معنای  از  همچنان  که  »»نتیجه« 
پاسخگوی همه ی  سؤال های  مطرح شده باشد و حاصلی را بار 

دهد... نتیجه در درام دو کارکرد دارد:
الف: وضعیت جدیدی که  به وسیله ی عمل »فاجعه« در درام 

حاصل می شود را تعبیر کند.
ب: زمینه ای را فراهم می سازد تا ماحصل وقایع یک صحنه 
به صحنه ی بعد منتقل شود.« )قادری، 100-101:1391(.

سهروردی راوی را به عنوان قهرمان داستان خود  به سمت 
حقیقت  از  گاهی  عدم آ فاجعه ی  با  را  او  و  کشانده  گاهی  آ
 رودررو می کند. نتیجه اما حقیقتی است که انسان را مسلح 
پایان عقل  سرخ  از  توانمند می کند. ذکر مجدد سطوری  و 
جانب  کدام  از  راه  »گفتم  باشد.  راهگشا  می تواند همچنان 
است؟ گفت از هر طرف که روی، اگر راه روی راه بری. گفتم 
نشان ظلمت چیست؟ گفت سیاهی و تو در ظلماتی، اما تو 
نمی دانی،  آن کس که این راه رود چون خود را در تاریکی بیند، 
بداند پیش از آن هم در تاریکی بوده است و هرگز روشنایی 
از  اینجا  و  اینست  روان  راه  قدم  اولین  پس  ندیده.  بچشم 

ممکن بود که ترقی کند.«)سهروردی، 1387: 15- 16(.

6-10. کاراکتر45 
Cavac-« و به فرانسه »Ethos »کاراکتر در زبان یونانی 
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حکاکی  »Kharassin«  به معنی  ریشه ی  از  و  آمده   »tere
کردن و عمیقاً خراش دادن گرفته شده است. شخصیت در 
لغت  به معنای ذات،  خلق وخوی مخصوص شخص است و در 
معنی عام، عبارت از مجموعه خصوصیاتی است که حاصل 
برخورد غرایز و امیال نهفته ی انسان با دانش های اکتسابی 
»شخصیت«  می باشد.  اجتماعی  مختلف  زمینه های  در  او 
انسان های  از  را  انسانی  که  است  خصوصیاتی  مجموعه ی 
دیگر تمایز داده، مجموعه کیفیات مادی و معنوی موروثی 
و اکتسابی موجود در اعمال و رفتار و گفتار را بروز می دهد. 
سه  در  می توان  را  »کاراکتر«  سازنده ی  عوامل   به طورکلی 

ویژگی دسته بندی کرد:
1( ویژگی های بیرونی که در آغاز مواجهه با کاراکتر می توان 

آن ها را دید: مثل قد، رنگ مو و... .
2( ویژگی های درونی که در آغاز قابل شناخت نیست. مثل 

طرز فکر، صفات باطنی، خصوصیات روانی و... .
3( ویژگی های اجتماعی که شامل عناصر طبیعی و عوامل 
اجتماعی می شود. مثل شغل، آموزش و... )قادری، 1391(.

و  است  شده  گذاشته  حادثه  بر  قصه ها  بنیاد  »عموماً 
قهرمان ها و شخصیت های قصه ها، کم تر فردیت و خصوصیت 
 درونی خود را نشان می دهند و روانشناسی فردی و  تأکید بر 
خصایص و صفات آدمی از ویژگی های داستان های امروزی 
انواع  تقسیم بندی  در   .)29:1367 )میرصادقی،  است.« 
کاراکتر از منظر نگاه نظریه پردازان غرب، قسم های گوناگونی 
چون ایستا و پویا، جامع و ساده، شخصیت های اصلی و فرعی 
و غیره، معرفی شده اند، اما در نظرگاه شرقی کاراکتر فاقد آن 
نوع از پیچیدگی است که درام غربی در پی آن است. ازاین رو 
شاید بتوان در شخصیت پردازی و اقسام آن، »شخصیت های 
تمثیلی«46 و »شخصیت های نمادین«47 را در تطبیق آن با 
منظر شرقی  بیش ازپیش مورد توجه قرار داد. شخصیت های 
تمثیلی، شخصیت های جانشین شونده هستند، به عبارت دیگر 
جانشین فکر و خلق وخو و خصلت و صفتی شده اند. تمثیل48، 
ارائه ی شخصیت، اندیشه یا واقعه است به طریقه ای که هم 
به عبارت دیگر  را.  و هم چیز دیگری  بدهد  نشان  را  خودش 
تمثیل یک معنای آشکار و یک یا چند معنای پنهان دارد. 
و  مفاهیم  آن  در  که  است  تصویرنگاری  نوع  یک  تمثیل 
اندیشه های اخلاقیِ ازپیش دانسته شده، به طور عمد تبدیل به 
اشخاص، اشیاء و حوادث شده اند. در حالی که سمبولیسم49 
احساسی  فرم  به  اشیاء  و  موجودات  شناخت  )نمادگرایی( 
است،  به نحوی که امور مذکور ادراک نشده باشد و  قابل درک 
هم نباشد. در داستان های امروزی  به طورکلی شخصیت های 
گاهی  و  شده اند  نزدیک  نمادین  شخصیت های  به  تمثیلی 

با هم آمیخته اند. اغلب داستان های تمثیلی در طرح کلی، 
تمثیلی، اما جابه جا نمادین هستند. شخصیت های نمادین، 
کیفیت های  یا  اخلاقی  مفاهیم  می سازد  قادر  را  نویسنده 
روحی و روشنفکرانه را به قالب عمل درآورد. وقتی اعمال 
و گفتار شخصیتی، فکر یا عقیده یا کیفیتی را ارائه می دهد، 
بنابراین  گرفت.  نمادین  شخصیت  چون  را  او  است  ممکن 
هیچ شخصیتی نمی تواند نمادین باشد مگر  آنکه نماد چیز 
دیگری باشد. درنهایت، فرد نمادین کسی است که حاصل 
جمع اعمال و گفتارش، خواننده را به چیزی بیشتر از خودش 
راهنمایی کند. در قصه های گذشته ی فارسی تمثیل و نماد 
قصه های  چون  است.  بوده  عارفان  بسیار  استفاده ی  مورد 
عقل  سرخ و آواز پر جبرئیل صبغه ای نمادین و تمثیلی دارد 
و بالطبع شخصیت های قصه نیز نمادین و تمثیلی هستند. 
قصه های  از  بسیاری  منبع  »اسطوره«  و  »دین«  اصولًا 
تمثیلی گذشته است)میرصادقی، 1367(. شخصیت راوی، 
و  »زال«  و  »اسفندیار«  نیز  و  موکلان،  و  پیر  دوست اش، 
»سیمرغ« که از شاهنامه برگرفته شده است،  به شکل تمثیلی 
خود معنا یافته و در آن ها ساحت های شخصیتی مطرح در 
کوششی  در  شرق  در  انسان  نیست.  غربی  موردنظر  درام 
است تا از مراحل جمادی و نباتی و حیوانی گذر کرده و به 
مرحله ای انسانی نائل آید. انگاره ی شرقی تمام خصوصیات 
خود  به سوی  روزمره ی  در شکل  را  روانشناسانه  و  ظاهری 
وحدتی کلی باز می گرداند. گرفتاری قهرمان شرق، در بند 
مسائل فردی و روانی نیست و به اشتغال پیچیده ی ذهنی او 
محدود نمی گردد. آن چه  اینجا در درجه ی اول اولویت قرار 
است که هر شخص می تواند  عرفانی ای  می گیرد سیر گذر 
بنابراین  یابد.  روشن دست  حقیقتی  به  و  کرده  را طی  آن 
معنادار کل  تکثری  در  می توانند  عقل  سرخ  شخصیت های 

افراد جهان هستی را شامل شوند.

7-10. دیالوگ50 
و  هم  با  کردن  صحبت  و  مکالمه  »دیالوگ  به معنای 
مبادله ی افکار و عقاید است و در شعر، داستان، نمایشنامه 
و غیره به کار برده می شود. کارکرد دیالوگ در اثر را عموماً 

چهار وظیفه می دانند:
الف: افشاء کاراکتر

ب: افشاء حالت های عاطفی کاراکتر
ج: انتقال اطلاعات به مخاطب

د: پیش راندن داستان.« )قادری، 335:1391(.
»در قصه های کوتاه و بلند فارسی، گفت وگو جزء روایت 
قصه است و از خود حدورسمی ندارد. میان روایت قصه و 
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گفت وگو، فاصله نشانه ای نیست. گفت وگوهای شخصیت ها 
واقع  در  می آید.  قصه  روایت  قصه  به دنبال  قهرمان های  یا 
گفت وگو از خود استقلالی ندارد و جزء پیکره ی روایت قصه 

است.«)میرصادقی، 323:1367(.
عقل  سرخ در پانزده بند پس از تحمیدیه ی کوتاه در پاسخ 
به پرسش دوستی به بیان واقعه و تجربه هایی می پردازد که 
با نوع تجربه های انسانی مشترک از جهان محسوس تفاوت 
و  حقایق  از  حاکی  واقعه ها  و  تجربه ها  این  دارد.  اساسی 
معارفی اسـت که به جهانی ورای محسوسات متعلق است و 
تجربه ی شخصی و خصوصی سـهروردی را به زبان استعاری 
روایی مطرح می شوند،  دیالوگ هایی که  به شکل  از طریق  و 
تجربیات  این  انتقال  و  بیان  طرز  ازاین رو  می کند.  منعکس 
بیشتر بر روایت استوار است، اما می توان خصوصیات  کارکرد 
این رساله  ارزیابی قرار داد. زبان  دیالوگ گونه ی آن را مورد 
در نگاه ادیبانه، زبان رمزی و اســتعاری اســت. با توجه به 
معانی مختلف رمز، می توان فصل مشترک آن ها را پوشیدگی 
بر  اشاره ای است که  و  بودن دانست. رمز علامت  و مخفی 
چیزی  به  و  دارد  دلالت  خود  ظاهر  ورای  مفهومی  و  معنا 
از معنی روشن و آشکار خود می پردازد. گفت وگو در  بیش 
عقل  سرخ موجبات  پیشبرد داستان را کاملًا فراهم می آورد 
چراکه در بیشتر مواقع با بهره گیری از جفت های مجاور که 
اساس بخش عمده ای از مکالمه ی واقعی را تشکیل می دهد، 
اطلاعاتی را  به شکل مداوم در اختیار مخاطب قرار می دهد. 
گاه اما از روی به  تأمل واداشتن شخصیت ها ازسوی شخصیتی 
دیگر، به طور مثال پیر در برابر راوی، از توالی های فرعی نیز 
استفاده می شود. زبان هرچند استعاری و رمزی و عموماً بر 
پایه ی روایت است، اما در رویارویی های شخصیت ها، می تواند 
گاهی  ناآ کرده،  ایفا  نیز  را  فردی  درونیات  انتقال  وظیفه ی 
شخصی چون راوی را بر ملا سازد. »در متون روایی، سخن 
راوی و سخن شخصیت های داستانی نقل شده از زبان راوی 
همدیگر را می پوشانند؛ درحالی که اظهارات کلامی ایرادشده 
در جریان اجرای چندرسانه ای متون دراماتیک به گفتارهای 
تک گویانه یا گفت وگویی شخصیت های دراماتیک تقلیل پیدا 
گفتاری،  عمل  نوعی  به عنوان  دراماتیک،  گفتار  می کند... 
موقعیت گفتاری ویژه ای را می سازد. در نقطه ی مقابل، دیالوگ 
در متون روایی قرار دارد که در آن موقعیت گفتاری داستانی 

می تواند با گزارش راوی ساخته شود«)فیستر، 17:1399(.

8-10. زمان
نمایشنامه های زیادی  مبتنی بر تضاد نسل ها بنا می شوند 
و گاه شرایطی را ایجاد می کنند که به مقایسه ی دو مرحله از 

زندگی اشاره دارند. عقل  سرخ  به وضوح از مراحلی زمانی یاد 
می کند که شخصیت اصلی  به واسطه ی گذر از آن در شکل 
و  ازآن پس  بند  در  پرنده ای  به  آزاد  پرنده ای  از  زمانی خود، 
بدل  انسان  در نهایت  و  آزادی  در جست وجوی  پرنده ای  به 
به مقایسه و  این زمان ساخته شده می توان  گشته، که طی 
 تأمل در مراحل زندگی پرداخت. در این حالت زمان نوعی 
ارزش استعاری می گیرد. سهروردی در عقل  سرخ با تداعی 
زمان حال  در  به  سؤالی که  پاسخ  بهانه ی  به  زمان گذشته 
مطرح می شود با روش پس انگاری روزگار و سازماندهی کنش 
آن را برای شخصیت نمایشنامه آشکار می سازد. شخصیت 
اصلی  به نوعی با این کار گذشته را به حال پیوند داده تا بتواند 
پاسخ سؤال را  به جهت هدفی که کل متن  به دنبال آن است، 
هر  آغاز  و  پایان  چون  زمان  که  این جاست  در  کند.  مطرح 
مرحله از زندگی  به واسطه ی اندیشه ی مستتر در متن، معنایی 
استعاری را سبب گشته است. »سازماندهی کنش در زمان 
باعث به  وجود آمدن احساس کندی یا سرعت، غافلگیری یا 
تکرار، غرق شدن در گذشته، آینده و یا قرارگیری در زمان حال 
می شود. به طور کلی زمان در تئاتر همیشه به عنوان محرک 
تعلیق است و نویسنده با استفاده از آن، انتظار تماشاگر را به 
بازی می گیرد«)پرونه، 109:1398(. روایتگر عقل  سرخ در 
حرکت زمانی پس انگارانه ای که صورت می دهد و  به واسطه ی 
داستانی که از گرفتاری اش در دام صیادان و تلاشی که برای 
رهایی دارد و در برخوردهایش با دیگر شخصیت ها، تعلیقی را 
سبب می شود تا انتظار خواننده و یا بیننده )در صورت اجرا( 

را با خود همراه سازد.

11. نتیجه گیری
آثار سهروردی در رابطه ای تنگاتنگ با جهان اشراقی او، 
کنده از ظرفیت هایی نمادین و رمزگون، مفاهیم را در بستر  آ
داستان های رمزی خود و با بهره گیری از تمثیل های افسانه ای 
و اسطوره و حکمت، به مخاطب خود عرضه می دارد. یک اثر 
دراماتیک اشخاص بازی را متناسب با موضوع خود و با هدفی 
خاص در یک »هماهنگی« قرار می دهد و به کمک تضاد و 
تعادل  می شود،  را سبب  شناخت  که  »تعریف«   به واسطه ی 
زندگی اشخاص را برهم زده و آشفتگی را موجب می شود. 
اولیه ی  به حالت  آشفته  تا وضع  کشمکشی شکل می گیرد 
خود باز گردد. پیچیدگی هایی که پس از آن منجر به محک 
خطاهایی  و  آزمون  در  را  آن ها  شده،  بازی  اشخاص  خورد 
گرفتار می کند. با ایجاد تعلیق و بسط وگسترش هرچه بیشتر 
درام، وضعیت بحرانی شده و به نقطه ی اوج می رسد و پس از 
آن فاجعه  پدیدار می شود. نتیجه و  آنچه سلسله ی رویدادها 
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می دهد.  انتقال  مخاطب  به  را  اصلی  هدف  است  زده  رقم 
در جدول زیر و  به شکل اجمالی و با رویکرد تطبیقی نگاهی 

می اندازیم به ساختار درام در تطبیق با عقل  سرخ.
با توجه به  آنچه که در ظرفیت های نمایشی و به خصوص 
بوطیقایی اثر بررسی شد عقل  سرخ در ترکیب بندی عناصر 
توالی  یک  در  که  است  سلسله رویدادهایی  دارای  نمایشی، 
مشخص به کمک کنش، راوی را از موقعیت اولیه، مطابق با 
منطق زنجیره ی  علت ومعلولی، به موقعیتی نهایی می رساند. 
ستیز پایه ریزی شده نزدیکی عمیقی با »ستیز آدمی با تقدیر« 
گاه  و  »تصاعدی«  نوع  از  و  دارد  خویشتن«  با  »آدمی  و 
»جهشی« است تا موجبات  تأمل در خود و کشف وشهود را 
که نیازمند میل و علم به خودشناسی است در راوی بیدار 
سازد. عقل  سرخ  به واسطه ی »تعریف مستقیم« )وجود راوی 
در متن( و سپس با بهره گیری از »تعریف« از طریق تجدید 
ابتدا  از  دیدار) سؤال وجواب های راوی و دوست خود و پیر( 
متمرکز بر جریان اصلی و »طرح« بنا نهاده شده است. چراکه 
برای نویسنده اشخاص بازی در اولویت نیستند بلکه این گذر 
 سیروسلوک وار و رسیدن به آن معرفت درونی است که مهم 
قلمداد می شود. ازاین رو »طرح« بر »شخصیت« پیشی گرفته 

و تعریف نیز متمرکز بر آن است. انسان  به شکلی تمثیلی و 
پرواز  از  اسارت  و  به علت  یافته  تولد  پرنده  بازِ  نمادین چون 
یا همان دستیابی به حقیقت منع می شود. این هماهنگی و 
ترکیب آشفتگی را پدید می آورد. رسیدن به چشمه ی زندگانی 
را آشکار و بسط داده، همچنین  و رهایی تضادهای درونی 
گاهی  ناآ منجر به پیدایش بحرانی نهفته که همانا غفلت و 
است، می شود. مسیر وقایع در پی جست وجو و کنکاش تغییر 
کرده، آشفتگی، تعادل را بر هم زده و تحرک ایجاد می کند. از 
این تضادهای آشکارشده کشمکش، شکل می گیرد. پیچیدگی 
گره های  گره افکنی های خود  در جهت گسترش  عقل  سرخ 
دیگری را موجب می شود که باید توسط راوی به شکل درونی 
و  به سبب شناخت و فهم گره گشایی شوند. تعلیق ایجاد شده، 
مخاطب را  به سمت دانستن و در انتظار برای یافتن نتیجه که 

گاهی است سوق می دهد. درد ناآ
عقل  نمایشی  ظرفیت های  به  توجه  با  مقاله  این  در 
با  تا  شد  سعی  آن  در  دراماتیک  عناصری  وجود  و   سرخ 
اثر به دریافت های جدید دست یابیم  تطبیق بوطیقایی این 
مورد  نویسندگان  چه  و  اجراگران  چه  ازسوی  می تواند  که 
توجه قرار گیرد. عناصری که چه در شکل ارسطویی آن و 

عقل  سرخساختار

تعریف1
تعریف مستقیم )وجود راوی در متن(

تعریف از طریق تجدید دیدار ) سؤال وجواب های راوی و دوست خود و پیر(
تعریف از ابتدا متمرکز بر جریان اصلی و طرح بنا نهاده شده

ترکیب انسان، که  به شکلی تمثیلی و نمادین خود چون پرنده ی باز تولد یافته و اسیر گشته، او را  به سبب اسارتی که دارد از پرواز یا همان دستیابی به هماهنگی2
حقیقت منع می کند. این هماهنگی و ترکیب آن با عاملی که پرنده را از پرواز سلب و موجب محرومیتش  از آسمان می شود، آشفتگی به بار می آورد. به 
تعبیر پیر رسیدن به چشمه ی زندگانی که در باطن فرد نهفته، معادل با فرا رفتن از هزار توی کیهانی و سپس رهایی است. ازاین روست که تضادهای 

گاهی است، می شود. مسیر وقایع در پی جست وجو و کنکاش  درونی آشکارشده و بسط یافته، منجر به پیدایش بحرانی نهفته که همانا غفلت و ناآ
تغییر می کند. آشفتگی پیش آمده تعادل را بر هم زده و تحرک ایجاد می کند و از تضادهای آشکار شده کشمکش، شکل می گیرد. پیچیدگی عقل  سرخ 

در همین گره افکنی های مداوم گسترش می یابد. هرچند گره گشایی ها، نیز خود گره های دیگری را موجب می شوند. از ده کس موکل تا عجایب 
هفت گانه، از شرح درخت طوبی تا داستان »زال« و »اسفندیار« و »سیمرغ« همه وهمه گره هایی را ایجاد می کنند که باید توسط راوی  به شکل درونی 

و  به سبب شناخت و فهم گره گشایی شوند.

آشفتگی3
پیچیدگی4

بحران5

تعلیق6
 سؤال وجواب ها و انتظار مخاطب چون خود راوی برای گرفتن پاسخ و دلیل وجودی این روایت و سرانجام انسانی که در ابتدا »باز« آفریده شده، سپس 
اسیر گشته و فرار کرده و در دل  بیابان با پیری آشنا گشته که عجایب دیده و خود پر از  رمزوراز است، می تواند خواننده را  به دلیل تعلیق ایجاد شده و 

تلاش برای یافتن پاسخ با متن همراه سازد.

فاجعه7
گاهی  روایتی رمزآلود با سلسله کشمکش هایی که راوی را  به سوی قله ی کشف حقیقت هدایت می کند. در اندیشه ی شرقی مستتر در عقل  سرخ، آ
گاهی  و حقیقت درکی را موجب می شود که ظلمت پنهان را پدیدار می کند. علم به آن درک، غفلت راوی را عیان کرده و این خود دردی است که آ

 به شکل فاجعه باری بر او ارزانی می دارد.

گاهی از حقیقت  رودررو می کند. نتیجه اما حقیقتی است نتیجه8 گاهی کشانده و او را با فاجعه ی عدم آ سهروردی راوی را  به عنوان قهرمان داستان  به سمت آ
که انسان را مسلح و توانمند می کند.

شخصیت9
شخصیت راوی، دوست اش، پیر و موکلان، و نیز »اسفندیار« و »زال« و »سیمرغ« که از شاهنامه برگرفته شده است، به شکل تمثیلیِ خود معنا یافته 

که در آن ساحت های شخصیتی مطرح در درام غربی مدنظر نیست. شخصیت های تمثیلی، شخصیت های جانشین شونده هستند.  به عبارت دیگر 
جانشین فکر و خلق وخو و خصلت و صفتی شده اند.

زبان استعاری و رمزی و عموماً بر پایه ی روایت است. گفت وگو موجبات  پیشبرد داستان را فراهم می آورد و با بهره گیری از جفت های مجاور که اساس بخش گفت وگو10
عمده ای از مکالمه ی واقعی را تشکیل می دهد، اطلاعاتی را  به شکل مداوم در اختیار مخاطب قرار می دهد. گاه از توالی های فرعی نیز استفاده می شود.

زمان نوعی ارزش استعاری دارد. حرکت زمانی پس انگارانه است.زمان11
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چه در شکل روایی، بستری را فراهم می آورد تا هرگونه نگاه 
اندیشمندانه ای را در حوزه ی نمایش  به معنای شرقی و تئاتر 
 به معنای غربی آن گسترش دهد. سهروردی با بهره گیری از 
پایان عقل  سرخ،  آغاز، میانه و  همین عناصر مذکور که در 
پیوسته و منجسم به کار رفته، می تواند  به شکل تکنیکی و از 

منظر ساختار ارسطویی و بوطیقایی روایت خود را به سطحی 
برساند که بتوان آن را به درام نزدیک دانست. با علم به  اینکه 
دانست،  برابر  روایی  تمثیلی  با  نمی توان  را  نمایشی  ادبیات 
اما به واسطه ی همین عناصر و ویژگی هاست که عقل  سرخ 

سهروردی دارای ظرفیت و توان نمایشی است.

پی نوشت ها:
1. fable/ plot
2. ethos
3. dianoia
4. lexis
5. melopoiia
6. opsis
7. Henry Corbin (1903 - 1978)
8. Story
9. Point of view
10. Characters
11. Setting
12. Theme
13. Drama
14. Dramatic
15. Fable
16. Action
17. Plot

18. Mythos
19. Plan
20. Conflict
21. Man against man
22. Man against himself
23. Man against nature
24. Man against society
25. Man against fate
26. Static Conflict
27. Jumping Conflict
28. Climatic Conflict
29. Foreshadowing Conflict
30. Structure
31. Introduction - Exposition
32. Climax
33. Denouement
34. Conclusion

35. Exposition
36. Direct Exposition
37. Indirect Exposition
38. Harmony or Orchestration
39. Disturbance
40. Complication
41. Crisis
42. Suspense
43. Catastrophe
44. Conclusion
45. Character
46. Allegorical Characters
47. Symbolical Characters
48. Allegory
49. Symbolism
50. Dialoge
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